
  

  
  

  

  االله طالقاني، خطابي فرهيخته و قرآني تفسير آيت

  18/02/87: تاريخ دريافت                                                           *منش ابوالفضل خوشدكتر 

  27/04/87: تاريخ پذيرش                                                                                                    

  يدهكچ

االله طالقاني و روش او در تفسير قرآن، سبب اقبال گروه قابل توجهي  شخصيت آيت
منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي   تگان به اين تفسير در دو تا سه دههاز فرهيخ

هاي ممتازي بود كه تا آن زمان، تقريباً در  اين تفسير، شيوا و مجهز به ويژگي. گرديد
اهم عناوين و . هاي نگارش ديني و تفسيري به زبان فارسي سابقه نداشت شيوه

ت مؤلف آن به نسل جوان و قشر التفا: عوامل شيوايي اين تفسير عبارت است از
يِ نزيگ هواژهاي فني در آيات،  كرده، هنر و شيوايي قلم، انتباه به نگارگري تحصيل

معتبر، بيان عصري، نگرش وقايع و رويدادها در پرتو منابع گيري از  ممتاز، بهره
آيات، التفات به جانب تفسير علمي، اطلاعات سودمند تاريخي، عنصر تحليل و 

همة اين عناوين با كمك هم، تفسير پرتو را خطابي . ي از گنجينه ادبگير بهره
ها تفسير پرتو را  اين ويژگي. فرهيخته ساختند كه مقبول مذاق فرهيختگان بود

اي شاخص از تفسير قرآن كريم با گرايش اجتماعي در زبان فارسي ساختند  نمونه
ير اجتماعي، به تبيين اين هاي كلي تفس كه مقالة حاضر، ضمن بيان كوتاهي از ويژگي

  .پردازد ها در تفسير پرتوي از قرآن مي شاخص

  ليديكواژگان 
ِ تفسير پرتو،  االله طالقاني، شيوايي تفسير اجتماعي قرآن، روش تفسيري آيت

  شناسي تفسير پرتو روش

                                                           

  manesh88@gmail.com                                    گاه اراك عضو هيئت علمي دانش *
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  مقدمه

. اي شاخص، در ميان روحانيان مبارز قبل از انقلاب اسلامي است االله طالقاني چهره آيت
كه اين  بعد قوي سياسي و مبارزاتي او گاهي بعد قرآني وي را پوشانده است؛ حال آن

او در جلب و جذب جوانان و . بعد، بعدي مهم و بلكه مقدم بر ديگر ابعاد اوست
ها توفيق بالايي به دست آورد و يكي از عوامل اين توفيق، شيوايي سخن و قلم  توده

و ديگر  پرتوي از قرآناالله طالقاني، تفسير  ز تفسير آيتمراد ا. قرآني و تفسيري اوست
هاي نماز جمعه و  دروس و مباحث تفسيري اوست كه در مسجد هدايت و خطبه

هرچند تمامي آنها نيز . و نيز در زندان ايراد كرده است با قرآن در صحنههاي  برنامه
  مجموعة. اند يامدههاي برخي ياران و نزديكان ايشان به دست ن تاكنون با وجود كوشش

االله طالقاني، كه بيشتر آن در زمان حيات او به نشر  تفسيري مدون و مشهور از آيت
خوان  داني قرآن االله طالقاني، قرآن اما آيت. است پرتوي از قرآنرسيده، همان تفسير 

خوانده  قرآنهاي ديگرش نيز براي مردم و مخاطبان  ها و نوشته او در اغلب گفته. است
  .آن گفته است و از

  بحثطرح 

هايي  ، داراي ويژگيپرتوي از قرآنموضوع و مسئله مقاله عبارت از اين است كه تفسير 
هاي  كه موج در زماني. است كه اين تفسير را خطابي فرهيخته و قرآني تبديل كرده است

مسموم الحاد و ستيز با دين از شرق و غرب، هر يك به نحوي به درون ايران روان بود، 
االله طالقاني و معدودي ديگر از داعيان اسلامي، سپري براي محافظت  سخنان قرآني آيت

توفيق  در حال حاضر، بي. از انديشه و باور جوانان در داخل و حتي خارج از ايران بود
شود كه  ماندن برخي دروس و مباحث تفسيري در جذب جوانان ما مشاهده مي

هاي يك خطاب و گفتمان  م موفقيت، نبود شاخصبخشي از اين عد. توان انكار كرد نمي
. است قرآن كريممند به  ِ اغلب علاقه عنوان معلمان قرآن و جوانان فرهيخته بين ما، به

  .ها سخن بگويد كوشد از برخي از اين شاخص مقالة حاضر مي
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  اي ماندگار و اثرگذار چهره. 1

گذار در قوام نظري و عملي هاي اثر االله طالقاني، شخصيتي شاخص و يكي از چهره آيت
- 1320سياسي ايران،  -هاي مذهبي ها و سازمان در كتاب جريان. نهضت اسلامي است

اما اشخاصي . هاست لكه بناي ما بر معرفي تشكاين درست است : آمده است 1357
جريان در تاريخ انديشة اسلامي در دورة  كمانند مرحوم طالقاني، خود پديدآورندة ي

رده و طي نيم قرن در صحنه كآغاز  20االله طالقاني فعاليتش را از دهة  آيت. معاصر بودند
ها همياري داشته، و  مبارزات مذهبي ايران، حضوري فعال و با بسياري از جريان

دهه پيش از انقلاب چهارمذهبي ايران در طول  -صفحات زندگي او، تاريخ سياسي
شود  متر مانند وي ديده ميكه كاست از اين زاويه، ايشان، چهرة منحصر به فردي . است

  ).328، ص1385جعفريان، (

  االله طالقاني و عصر او آيت. 2

هاي محيطي و زماني و نيز شخصيتي  بررسي روش تفسيري يك مفسر، به برخي زمينه
االله طالقاني و  اي كوتاه به آيت جا اشاره از همين رو، در اين. كند مفسر ارتباط پيدا مي

دوران جواني . رود رخي وقايع مهم و اثرگذار مقاطع حيات وي ميعصر او، و نيز ب
آن  - كه با تاريخ ايران آشناست  -گذرد كه شهيد مطهري  االله طالقاني در مقطعي مي آيت

دوران ). 3، ص1382سلوك مطهر، (شمارد  ترين مقطع تاريخ ايران مي ك عصر را خطرنا
وال حكومت شاهنشاهي و پايان عمر كهولت او، مقارن خيزش ايران و جهان اسلام و ز

  .او، همزمان با پيروزي نهضت است

  مسجد هدايت، خاستگاه و پايگاهي مهم. 3

. كند ها و نيازهاي جامعه بيشتر آشنا مي امامت جماعت، يك عالم محقق را با واقعيت
. االله طالقاني امامت جماعت مسجدي بااهميت را بر عهده داشت؛ مسجد هدايت آيت

اي  قرار داشت كه خود راسته) جمهوري اسلامي كنوني(آباد  در خيابان شاه اين مسجد
شد كه از زمان  اين خيابان به ميدان بهارستان منتهي مي. آمد فرهنگي به شمار مي

به جهت وجود مجلس شورا، . مشروطيت، قلب تپنده سياست و فرهنگ ايران بود
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اين ميدان و حوالي آن گشوده  هاي مختلف در تدريج دفتر احزاب سياسي و جمعيت به
) الهيات و معارف اسلامي كنوني(معقول و منقول  ةسالار، مقرّ دانشكد مدرسه سپه. شد

وآمد اساتيد و طلاب علم گرديد و اولين  محل رفت  گرديد و به تبع آن،
. هاي تهران جديد و مراكز چاپ و نشر در همين خيابان شكل گرفتند فروشي كتاب

چهارم اسفند و محل دانشگاه تهران و  و آباد، خيابان بيست يابان شاهخيابان موازي خ
آباد با خيابان فردوسي تقاطع داشت، كه مراكزي  خيابان شاه. هاي مهم بود فروشي كتاب

ها قبل پاتوق جماعت نويسنده و  داد كه از سال چون كافه فردوسي را در خود جاي مي
  .ن بودخوا خوان و روزنامه هنرمند و طبقة كتاب

از ، آنان  داخلي  ةنشاند  دست  و عمال  خوران  جهان  جهاني  سياست  روز كه  در آن
كرد،  مي  جلوگيري  و اسلام  قرآن  تعاليم  چون هم  و انساني  و نفوذ افكار انقلابي  ترويج
  اناو جوان  قرآني  هاي تفسير و درس  در جلسات .برد ها مي جوان  ميان  را به  قرآن  ايشان

 .بود  اسلام  رهبر فداييان  صفوي  نواب  از آنها مرحوم  يكي  كردند كه مي  شركت  پرشوري
شهيد محمدعلي رجايي، شهيد مصطفي چمران، رئيس جمهور و وزير دفاع آينده ايران 

كه شهيد چمران در لبنان نيز نقش بزرگ و  جدا از آن 1نيز از جملة اين اشخاص بودند؛
گرفت و بذرهاي قوي را در آن خاك سخته افشاند كه آثار آن در مهمي را بر عهده 

پهلوان  به نام اين حضاّر، بايد نام جهان. االله برابر اسرائيل پيداست مقاومت امروز حزب
اين مسجد : گويد احمد و دكتر علي شريعتي را افزود كه مي رضا تختي، جلال آل غلام

  هاي سال  در آن ،آمدم مي  تهران  به  هر وقتن و م بود  در كوير نمايان  اي مناره  همچون
طالقاني، ( درخشيدند مي  بودند كه  طالقاني  و آقاي  تنها مسجد هدايت ، و ظلماني  خفقان
االله  هاي آيت به بعد مركزيت فعاليت 1327هاي  مسجد هدايت از سال .)5، ص1360

در . ز آنان بودكز از مرااين مسجد در دوران فعاليت فدائيان اسلام ني. طالقاني بود
ه به مدت سي ماه به صورت ماهانه كاي  كننده جلسات پرسش و پاسخ سودمند و قانع

يافتند  رده حضور ميك شد، تعداد فراواني جوان تحصيل يل ميكدر مسجد هدايت تش
  ).328-332ص، ص1385جعفريان، (

عمومي برتري در االله طالقاني در آن زمان، برخوردار از سطح  بيشتر مخاطبان آيت
در آن زمان . شدند مقايسه با نوع نمازگزاراني بودند كه در اغلب مساجد ديگر حاضر مي
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سوادي در ايران بسيار بالا بود، شمار قابل توجهي از مخاطبان و حاضران  كه نرخ بي
  .داد شر فرهيخته و جوان تشكيل ميمسجد هدايت را ق

  :گويد ت و سطح مستمعان آن ميشهيد چمران دربارة دروس تفسير مسجد هداي
ايشان در . االله طالقاني بودم آيت قرآنسالگي، شاگرد درس تفسير  از پانزده«

داشتند و همه مستمعان ايشان  قرآنهاي جمعه تفسير  مسجد هدايت در شب
اكثر دانشجويانِ مريد . شدند فكر تشكيل مي از دانشجويان مبارز و روشن

توسط  1322شجويان بودند كه در سال ايشان، عضو انجمن اسلامي دان
االله طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر  اي از دانشجويان به سرپرستي آيت عده

اين اجتماعي كوچك، اما با روح و هدفي متعالي . سحابي تأسيس شده بود
در طوفان حوادث سياسي آن روز و در ميان طوفانِ انحرافات چپ و . بود

ي نجاتي بود كه ما را از خطرات فراوان و راست، اين اجتماع كوچك كشت
و پاكي و تقوي و  قرآنما نه فقط از ايشان تفسير . كرد نابودي حفظ مي

. اخلاص آموختيم، كه خود ايشان نيز حامل و نماد اين صفات ملكوتي بودند
ترسيديم؛ چون به پشتيباني  بايد بگويم كه ما جوانانِ آن روزها از چيزي نمي

االله  دانستيم تا وقتي كه آيت خلص تكيه داشتيم و ميبزرگ و قوي و م
  .ماند طالقاني هستند، مشكلي لاينحل نمي

تر  روزگار گذشت و اين اجتماع كوچك، اين مدينة فاضله، بزرگ و بزرگ
فكران و مبارزان آينده در آن اجتماع  اكثر مؤسسان و رزمندگان و روشن. شد

نفت و مبارزات ميهني ايران روزگار ملي شدن صنعت . كوچك تربيت شدند
 ةبه رهبري دكتر مصدق فرارسيد و ما نيز همراه اكثر دانشجويان به صحن

در ... خون بود، زندان بود، شكنجه بود و شهادت بود. مبارزه كشيده شديم
ها را خفه كرده بودند و كسي  كش قبرستان خاموش آن روزگار كه همة نفس

ني همچون شيري غراّن، در آسمان االله طالقا جرأت دم زدن نداشت، آيت
داد  ها را مخاطب قرار مي كرد، وجدان زده ايران، فرياد اعتراض بلند مي خفقان

زده و  كوفت و اجتماع حيرت و پيكر طاغوت را اباذروار زير ضربات حق مي
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مصطفي چمران، مرثيه در سوگ (» آورد خورده ايران را به تحرك مي شكست
  ).1359االله طالقاني، شهريور  نامه كيهان در سالگرد آيت االله طالقاني، ويژه آيت

تري يافت و جاي خود را به  ها گذشت و تريبون مسجد هدايت، ابعاد گسترده سال
علامه محمدتقي جعفري دربارة اين . تريبون ملي نماز جمعه در دانشگاه تهران داد

ماز جمعه اين مرد بزرگ را هاي ن توانم بگويم كه تقريباً تمام خطبه مي: گويد ها مي خطبه
در آن مصلي، . آور بود واقعاً بهت. باريد هاي اين مرد اخلاص مي از چشم. دادم گوش مي

فهميد نگاهش به  كرد، مي هايش به مردم بود، ولي اگر كسي دقت مي در دانشگاه چشم
 سخنان. ها از بالا بود صحبت. نگريست ظاهرش با مردم بود، ولي به بالا مي. بالاست

طوري كه گاهي چند نفر نشسته بوديم  آمدند، به صددرصد از دل برمي. اي نبودند حرفه
بسيار روشن آيت االله طالقاني  زندگي. كرديم اختيار گريه مي كرديم و بي و گوش مي

هم در كارش و هم . هيچ ابهامي در آن نيست. حياتش، يك حيات روشن است. است
سخنراني علامه محمدتقي . 61، ص1386زمان،  ابوذر(زند  در آثارش، اخلاص موج مي

  2).جعفري در سالگرد آيت االله طالقاني

  القا و نگارش تفسير. 4

در مقطع زماني خاصي در ايران به نگارش درآمده و داراي  پرتوي از قرآنتفسير 
هاي متعددي در امر نگارش ديني، در ايرانِ معاصر  ها و نيز فتح باب خدمات و نوآوري

هاي اين تفسير، يا برآمده از دروسي است كه وي آنها را براي  ب بخشاغل. است
كرده و در ضمن آن تلقين و  درچشم آنها القا مي مند و به قول خود چشم جوانان علاقه

كه  رسيده و يا اين زده و به نظر وي مي تكرار، نكات زلال و درخشاني براي وي برق مي
يكي از . ي از منابع و كتب ديگر تدوين شده استوي آنها را در زندان، به دور از بسيار

. است قرآناالله طالقاني، تأملات و تعمقات افزون او در آيات  آثار مهم زندان براي آيت
و فحواي آيات  قرآنمحروميت از منابع وافر و متنوع، او را بيش از پيش به سوي الفاظ 

اما . يري نوشتم، ادعايي ندارماگر من تفس: گويد خود او در اين باره مي. سوق داده است
زنداني كه ديگر . گويند مورد توجه واقع شده است، از بركت زندان بود كه مي اگر چنان

اي را در نظر بگيرم،  اي، يك آيه كه راه بروم، يك سوره هيچ مسئوليتي نداشتم جز اين
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دور حياط زندان، وقت خوابيدن، وقت آسايش، چيزي بفهمم و يادداشت كنم و 
ديدم و با وسائلي و مشكلاتي به خارج  ترين مسئوليت را براي خودم همين مي ممه

يكي از ). 12ص: دتا،  طالقاني، بي(بفرستم تا به مرحلة چاپ و انتشار برسد 
تا قبل از نگارش تفسير پرتو، انتخاب القاب و . هاي تفسير پرتو، تسميه آن است نوآوري

االله طالقاني براي اين امر،  آيت. مرسوم بود ريمقرآن كعناويني پرطمطراق براي تفاسير 
. نامي متواضع را برگزيده و خود در مقدمه تفسير به وجه تسمية آن اشاره كرده است

يابد عنوان  نگارش مي قرآنآنچه در پيرامون آيات و از نظر هدايت : گويد كه مي چنان
عنوان و  ،از اين رو .تنيس قرآنحساب مقصود نهايي ه ندارد و ب) برداري پرده(تفسير 

نوشته » قرآنتفسير «زيرا آنچه به عنوان  ؛تر يافتم را براي آن مناسب» پرتوي از قرآن«نام 
براي هدايت و  قرآنكه  با آن ،محدود به فكر و معلومات مفسرين است ،شود شده يا مي

ن در توا پس اعماق حقايق آن نمي .باشد مردم در هر زمان تا روز قيامت مي ةبهره هم
شود و پشت سر سير تكاملي  اگر چنين باشد تمام مي .ظرف ذهن مردم يك زمان درآيد

  .)20، ص1، ج1350طالقاني، ( ماند اي براي آيندگان نمي ماند، و بهره مي
زبانان به شمار  االله طالقاني اهداكنندة تفسير اجتماعي به زبان فارسي و فارسي آيت

پس از آزادي از حبسِ رضاشاه در مسجدي در . ش1318او تفسير را در سال . رود مي
چون دستگاه  او، به گفتة خود، جدا از داشتن دشمني هم. آباد تهران آغاز كرد قنات

مذهبي دريافت كرد كه  كسلطنت، بيشترين حمله و هجوم را از سوي قشريون خش
رهنگي بنياد ف(تنها براي خواندن است و كسي حق تفسير آن را ندارد  قرآن: گفتند مي

  3).215، ص1362االله طالقاني،  آيت
هاي فقهي و بسي بيش از آن،  ، گاهي شرح و گزارشپرتوي از قرآندر تفسير 

و فهم  قرآناالله طالقاني، بسيار قائل به تدبر در  آيت. توان ديد هاي روايي را مي گيري بهره
يث و رهنمودها و آيه به آيه است؛ اما اين امر هرگز به معناي غفلت او از گنجينه احاد

چيزي كه هست اين است كه او وجود روايت را محملي . كليدهاي نهفته در آنها نيست
او از . داند براي آسودگي ذهن و تعطيلي عقل و در يك كلمه، سستي و كاهلي نمي

هاي  براي تبيين مفاد آيات بهره البلاغه نهجاحاديث و روايات مختلف و نيز از سخن 
هايي از  نمونه. پردازد ر مواقع لزوم به نقد روايات و نيز تحليل آنها ميگيرد و د متعدد مي
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 ،135-136صص، 6، ج1350طالقاني،  .رك(بينيم  نساء مي 23اين حالات را ذيل آيات 
 :جتا،  لقاني، بي؛ طا50 و 40، 22صص، 1360؛ طالقاني، 102، ص2ج ،123، ص3ج

  4).237و  98ص ، ص1378نگار،  بسته: ؛ و نيز38ص

  لون و گرايش غالب در تفسير پرتو. 5

هاي عمدة آن را در  لون غالب در اين تفسير، لون و گرايش اجتماعي است، كه ويژگي
كه  قرآنبه آياتي از توجه خاص و افزون : توان خلاصه كرد هاي ذيل مي سرخط

 تطبيق زمان و نيزبه مشكلات مسلمانان اند؛ عنايت افزون  مسائل اجتماعيكنندة  تبيين
و تكاپوي  عصرانساني زندگي مسائل  بر يآيات قرآن احكام و رهنمودهاي منطوي در

هاي تربيتي و ارشادي  به آموزهاز سخن خداوندي؛ انتباه درمان مشكلات اجتماعي 
گيري عموم؛ در نظر  كارگيري بياني ساده و شيوا و قابل فهم و بهره ؛ كوشش در بهقرآن

به آنها؛ پاسخ  و سعي درو اسلام  قرآنفان نسبت به مخال و انتقادات ها اشكال داشتن
ي كه فسري و عدم اكتفا به نگرش فردي به آيات؛ ماجتماع و نگرش  روحيهسيطرة 

كوشد با  مي دهد؛ بلكه انه رضايت نميقلدبه بيان م، است گرايش اجتماعي داراي
طبيق كند و را بر نيازهاي عصر ت قرآنهاي اجتماعي آيات  ، سنتو جذاب اسلوبي زيبا

در  .)482-483ص، ص2، ج.ق1418معرفت،  .رك( ارايه نمايد، با بياني درخور فهم همه
خصوص لون اجتماعي تفسير پرتو همين سخن قابل توجه و چه بسا كافي باشد كه 

  :گويد خود مفسر مي
بيرون آمدم ] از زندان[قبلاً نوشته بودم، ولي وقتي  پرتوي از قرآنمن در ... «

ت و انقلاب را ديدم ، باز ديدم مسائل جديدي براي من روشن و اين حرك
بنياد (» است قرآنبيان كرده، سعة نظر  قرآنطور كه  شود و اين همان مي

  ).212، ص1362االله طالقاني،  فرهنگي آيت
هاي خود جز به  االله طالقاني پس از آزادي از زندان نيز در گفتارها و سخنراني آيت

او اصلاح جامعه را رهن تربيت تدريجي و پرورش . ارد، رويكردي ندقرآنسوي 
كه در انديشة ايرانيان،  - داند و همواره از روح، فطرت، پاكي و روشنايي فرهنگي مي

دادگي  االله طالقاني را دل آيت. گويد سخن مي   -پيشينه و جايگاهي چندهزارساله دارند 
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است و او در مقابل نيز هماره » فكر، فطرت، و آزادي عقل و روح«هاي  خاصي به مقوله
اي از  تقريباً هيچ صفحه. دارد» ...ها و اوهام، خرافات، تيرگي«موضعي شاخص برابر 

او هنگام . مند نيست كه از يكي از اين مضامين خالي باشد صفحات اين تفسير ارزش
» امت، قوام، قيام و قسط«رسيدن به آياتي كه داراي ارتباط مستقيم با مفاهيمي چون 

دهد و بسامد مجموع واژگان بالا در اين  نشان مي دارند نيز، توجه و تنبه خاصي از خود
چون  نگارنده به احصاي اجمالي واژگاني هم. راستي درخور توجه است تفسير ناتمام به

روح، عقل، فكر، فطرت، انديشه، آزادي، مشعل، پرتو، نفوس، حقوق، قانون، محيط، 
ريشه با آنها در هفت صفحه از مقدمة  و يا واژگان هم كمال، طبيعت، استعداد، تحول

صدوچهل مورد  شمار اين واژگان در هفت صفحة نخست قريب يك. تفسير پرداخت
كنندة آن مفاهيم  و تثبيت  اگر واژگان مقابل اين مفاهيم كه مفيد مفهوم مخالف. بود

  .اند نيز شمارش شوند، آمار مزبور بسي فراتر نيز خواهد رفت مثبت
 ،)عليه... رحمة ا(االله طالقاني پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به امر امام خميني آيت

هايي  رياست شوراي انقلاب را برعهده گرفت و در همان مدت كوتاه به طرح ديدگاه
ها قبل، در مسجد هدايت، از  او بيش از سال.  پرداخت قرآن كريمشاخص و برگرفته از 

چهل سال پس ازآغاز  5.سخن گفته بود ريمكقرآن ظر جامعة پويا از من كمشخصات ي
آباد، انقلاب اسلامي به پيروزي رسيده بود و او پس از سپري  تفسير او در مسجد قنات

اين بار در . پرداخته بود قرآنشدن ساليان دراز حبس و تبعيد، از نو به بيان تفسير 
اني كه همچنان حكايت از عنو. »با قرآن در صحنه«اي با عنوان  تلويزيون، در برنامه

  .و موضوع پيوند زمين و آسمان داشت قرآنبستگي او به ابعاد اجتماعي  دل
ها و افراد مختلف هر يك به نحوي از سهم خود در امر  كه گروه 1358در سال 

با قرآن «االله طالقاني در هشتمين جلسة  گفتند، آيت حكومت و مديريت كشور سخن مي
با . داد زيرلاية آن را آيات آغازين سورة نازعات تشكيل ميدر سخناني كه » در صحنه
كردند، حركت كردند و از جان » نزوع«آن كساني كه : ، گفت6اين سوره» سير«توجه به 

گونه سخن و استنباطي در  روشن است كه اين. امر باشند» مدبر«خود گذشتند، بايد 
  7).115، ص1358طالقاني، (شد  يك از تفاسير معهود و مرسوم پيشين يافت نمي هيچ
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االله طالقاني وجود  ، تقريباً سخن يا نوشتة ديگري از آيتپرتوي از قرآنجدا از 
چند . است قرآنو دعوت به  قرآنكه روح و محور سخن در آنها نيز  ندارد؛ مگر اين

ايراد  1358اي نيز كه او فرصت ايراد آنها را در نماز جمعة ميليوني تهران در سال  خطبه
؛ 76 و 56، 44ص، ص9، ج1359طالقاني،  .ركها را  نمونه(را دارند   د، همين حالتنمو

، 6-13صص: جتا،  ؛ طالقاني، بي3ص: دتا،  ، طالقاني، بي21-22ص، ص1360طالقاني، 
17، 24 ،27 ،28 ،32 ،34 ،55 ،56 ،59.(  

كوشد قلم را  االله طالقاني به قضاياي عصر و زمان خود توجه دارد و مي آيت
اي فاخر و فخيم براي بيان معارف قرآني و ارائه آن به مخاطبان به كار گيرد و  شيوه به

اي از  كوشد پاره سطور آتي مي. كه اشاره شد، خطابي قرآني و فرهيخته ارائه كند چنان
  .ابعاد اين خطاب فرهيخته را مورد كاوش قرار دهد

  هاي تفسير ويژگي. 6

  هنر و شيوايي قلم. 6-1

اي از  جا نمونه ما در اين.  طالقاني هنرمندانه است و شيوة نگارش او شيوااالله قلم آيت
اين . بينيم عمران كه مرتبط با جنگ احد است، مي هنر نگارش او را ذيل آيات سورة آل

گويند كه بر اثر دنيادوستي گروهي از  اي سخن مي دانيم از كارشكني كه مي آيات چنان
مفسران ديگر به شرح . پيكر جامعة نوپاي اسلام افتاد خواهان حاضر در نبرد، در غنيمت

اند؛ اما معمولاً كسي ذيل اين آيات   الفاظ و احياناً شروحي تاريخي در اين زمينه پرداخته
گويد، معمولاً تصوير و نگارگري را  و جراحت سخن مي  كه از خسارت جنگ و خون

  :نويسد االله طالقاني مي حال، آيت. گيرد به كار نمي
بين و مغرور و سرخوش به پناهگاه بتها و به پيروزي  ابوسفيان كوتاه ...«

احد به  ةزنان خود را از دامن موضعي و محدود خود، هنگام غروب نفس
خود و  شيب بلند آن رساند، چشمان ريز مضطرب و فرتوتش را از زير كلاه

ميدان اش به اطراف وادي احد و  هاي برآمده ابروهاي ضخيم و از ميان گونه
هاي رنگارنگ خورشيدگونه و ريش انبوهش  گرداند، آخرين شعاع جنگ مي

ها و بعضي از مسلمانان پراكنده در  ها و زخمي آميزي كرده بود، كشته را رنگ
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اي خيره شد، كه  ناگاه چشمش به گوشه .كرد اطراف وادي را بررسي مي
و چون شير  روي توحيد را گرفته گروهي سراپا مجروح پيرامون رهبر گلگون

هاي كاري، ايمانشان  همانا كه زخم .ندا خروشند و آماده فرمان خورده مي زخم
ناگهان . قلب ابوسفيان لرزيد و به سايه هبل پناه برد. را پايدارتر كرده بود

ها و جنگ و گريزها، تحقيرهاي  هايي كه از شكست توطئه دود كينه و عقده
از گلو و دهان گشادش بيرون  ،ودخود و خدايانش، در درونش متراكم شده ب

 ،اش بيرون آورده ش را از درون جامها كه بت بدريخت چوبي زد و درحالي
بالاي دستش بلند كرده بود، با صداي گرفته و ناهنجاري فرياد زد و بتش را 

اين شعار، ديگر نبايد  - » ...اعل هبل، اعل هبل «: برد داد و بالا مي حركت مي
االله «: موج توحيد از پائين وادي برخاست -سموم كند اوج گيرد و فضا را م

رهبر شرك را مضطرب  .و در فضا پيچيد» اعلي و اجلّ، االله اعلي و اجلّ
چسباند و به رخ ديگران  كرد، مانند طفلي كه عروسكش را به سينه مي

دوباره آهنگ نداي توحيد  .»!انّ لنا العزيّ و لا عزيّ لكم«: فرياد زد ،كشد مي
اين موج و نسيم توحيد  .»االله مولانا و لا مولي لكم«: ت برخاستو ولاي

شده به شرك را پاك كرد، و از حد يثرب و حجاز گذشت و از  فضاي آلوده
 »...االله اكبر، االله اعلي و اجل، االله مولانا: و از شرق تا غرب... مرزهاي شرك 

  .)350، ص3، ج1350طالقاني، (

	��� ����«عمران  آل 17وي ذيل آية ��
���
������ �� ������
������ �� ����	������� �� ����������� �� ���	
	��

	����
!"�	�، 3، ج1350طالقاني، (نيز سخني با شيوة شيرين و شيواي خود آورده است » 
، 2ج و 197 و 193  ،188، 175، 174ص، ص1ج .ركهاي ديگر را  ؛ نمونه49ص
استخدام . شود در ديگر تفاسير فارسي يافت نمي هايي چنين نمونه). 253و  251صص

هاي بيست تا چهل شمسي  چنين زباني در تفسيرنگاري فارسي و نگارش ديني در دهه
االله طالقاني در  با اين همه، قلم آيت. رود در ايران، فتح بابي قابل توجه به شمار مي

اي براي  ناهاي سختهكه گويي او در تنگ اي موارد سنگين و يا پيچيده است؛ چنان پاره
در برخي جاها نثر او نيازمند ويرايشي جهت شيواسازي . ثبت افكار خود افتاده است

  8.افزون است
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  هاي فني در آيات انتباه به نگارگري. 6-2

وي . االله طالقاني به صوت و تصوير آيات و صداوسيماي آنها توجه خاصي دارد آيت
  :نگارد ذيل آيات پاياني سورة فجر چنين مي

»#	$ %�&	'
�� ()���*���+����� �,������ ��-�����. ��  /)�0�1

�2 /)�0�1�� �34���ندايي است بلند و مواج، : 
كه در آخر اين سوره آمده،  -به سوي نفس مطمئنه -برخورنده و برانگيزنده

انعكاس اين ندا در  ... .نماياند آيات سابق مي ةمنادي و محيط اين ندا را، هم
زده نوع انسان فراهم آورده  ي است كه آن را نفوس مضطرب و وحشتمحيط
اش كرده و  همان انساني كه تاريكي شب ديجور خسته و فرسوده .است

آميختگي خير و  ، تصادم و بهم..و الفجر و : چشم از طلوع فجر صادق بربسته
نگرد، ولي از ميان اين برخوردها در ظهور خير  شر، و گاه تسلط شر را مي

كند، و در ناپايداري  سنگيني تاريكي را احساس مي. »��78
����6�5 «: نگرد مين

	«: انديشد آن نمي
��� �9	$ 	:
طغيان طاغيان، و تازيانه ستمكاران را بالاي . »�� ��>;0

بيند، ولي از پايان ناهنجار و سپري شدن  سر خود و ديگران از نزديك مي
  )78، ص4، ج1350طالقاني، (» .پوشد يروزگار و تازيانه عذاب آنان، چشم م

سور مكي به جهت خصوصياتي كه در لفظ و آهنگ خود دارند، بسيار مورد توجه 
او اين سوره را . توان سورة فجر را ذكر كرد عنوان نمونه مي به. اند االله طالقاني آيت

گانه  كند و هر بخشي را جدا برحسب تغيير موضوع و آهنگ به چندين بخش تقسيم مي
دهد و دربارة  نّظر قرار مي وي ابعاد فني سورة تكوير را نيز مد .دهد مد توجه قرار مي

  .دهد آنها با داد سخن مي

  يِ ممتازنزيگ هواژ. 6-3

االله طالقاني واژگاني فاخر و فخيم را در نوشتار خود آورده و مضاف بر آن، تفسير  آيت
، واژگان و پرتوي از قرآنير در صفحات تفس. است» غلط كم«نسبت، تفسيري  پرتو، به

كند و  آيند كه شمار نه چندان اندك آنها، جلب نظر مي تركيبات و تعبيراتي به چشم مي
  .سازد تفسير پرتو را از تفاسير ديگر متمايز مي
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  :توان تقسيم كرد اين واژگان را به چند دسته كلي مي
لب تفاسير ديگر ديده واژگان و تركيبات فاخر و فخيم؛ كه استعمال آنها در متن اغ

  9آهنگ؛ ساخت و خوش شود و نيز واژگان فارسي خوش نمي
، 4ج و 50، ص4، ج1350طالقاني، (تبشير؛  واژگان عربي روز، نظير فوضي، امجاد،

االله طالقاني واژة اخير را در  عنوان مثال، آيت جالب است كه به). 120، ص5و ج 144ص
  !برد سير آيات مربوط به اهل كتاب به كار ميمعنايي قرآني و اسلامي، اما در سياق تف

االله طالقاني در  يابي آنها؛ تفسير آيت واژگان لاتين با ضبط صحيح و گاهي ريشه
ميان تفاسير فارسي نگاشته شده قبل از انقلاب، تنها تفسيري است كه به ضبط صحيح 

 .ركها را  نمونه(دهد  لغات فرنگي با استفاده از همان حروف فرنگي توجه نشان مي
  ).24-25ص، ص4، ج1350طالقاني، 

  :نويسد ها؛ وي درخصوص فيل ابرهه مي يابي واژه توجه به ريشه
ناميد و گويا اصل اين لغت از  مي» محمود«آن پيل ابرهه را پس از آن عرب، «

هندي يا مغولي گرفته شده و مقصود نوعي از پيل بسيار تنومند است كه در 
در كتاب » مالالاس«مورخ يوناني . شود ميلغت فرنگي ماموت خوانده 

ابرهه در يورش به مكه بر «: نوشته است» .م1691چاپ اكسفورد «تاريخش 
������ «نقل از كتاب  -كرد اي سوار بود كه چهار پيل آن را حمل مي ارابه

��	
  ).259، ص4، ج1350طالقاني، (» .»تأليف محمد لبيب البتنوني -���
هاي اروپايي آشنايي نداشته است، اما روشن است كه  با زباناالله طالقاني خود  آيت

كرده فرانسه و غير آن  از برخي افراد، چه بسا همان نيروهاي نهضت آزادي كه تحصيل
اند، در زمينة ثبت واژگان كمك گرفته و از مطلعان و نيز برخي منابع ارزشمند كه  بوده

در . يابي واژگان مدد جسته است هتوانسته است به آنها دسترسي پيدا كند، براي ريش
شناسي،  كه ممكن است برخي سخنان او در اين وادي پرشك و شبهه ريشه عين حالي

ها توجه نشان  واژه  االله طالقاني به وجه اشتقاق اكبر ميان برخي آيت. محل تأملاتي باشد
) 63ص ،1، ج1350طالقاني، (» فلق، فلغ و فلخ«فلح به واژگان  ةوي ذيل واژ. دهد مي

اي  اي با اهميت و ناشي از تدبر و مقايسه اين شيوه، خود شيوه. دهد توجه نشان مي
  10.اند شناسان عرب نيز بدان تنبه داده لغوي است و زبان
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  :نگارد مي اسرائيلوي دربارة واژة 
» ايل«معناي بنده يا گزيده، و ه ب» اسر«گويند از  .عبري است ةاسرائيل كلم«
فرزند ابراهيم  ،فرزند اسحاق ،ب يافته و نام يعقوبمعناي خدا، تركيه ب

: گويد مي ،مستر هاكس آمريكايي ،صاحب قاموس كتاب مقدس ...است
ن اسحاق است كه در ب يعقوب) كسي كه بر خداوند مظفر گشت(اسرائيل «

اسرائيل، اسرال، » .بدان ملقب گرديد» فنيئيل«خدا در  ةهنگام مصارعه با فرشت
  )138، ص1، ج1350طالقاني، (» .است ده شدهاسراييل، هم خوان

  :نويسد درسورة فيل نيز مي سجيلذيل واژة  و
اشتقاق يافته باشد، دلالت بر اين دارد كه ) تخفيف جيمه ب(اگر از سجل «

و نيز بيشتر مفسرين و اهل لغت كه آن را غير . سنگي مذابي بوده است ةماد
مذاب و مخلوط از  ةر به ماداند، شايد ناظ مشتق و معرب از سنگ گل گرفته

  .)262، ص4، ج1350طالقاني، (» سنگ و گل باشد

  معتبرمنابع گيري از  بهره. 6-4

االله طالقاني تا حد توان كوشيده است، جدا از منابع ديني، از منابع ممتاز ديگر براي  آيت
عصر، االله طالقاني به كتبي است كه در آن  توجه آيت. سخنان و تحليلات خود بهره گيرد

. كردند شدند و اهل مطالعه به آنها توجه مي كتب علمي و اخلاقي دست اول تلقي مي
و موضوعات   اول بوده ها، در فن و زمينه خود، كتبي معتبر و معتنابه و دست اين كتاب

شناسي، قضاياي  هاي متنوع و گسترده تاريخ، علوم طبيعي، نجوم، زمين آنها در زمينه
هاي مختلف فارسي، عربي، انگليسي و فرانسه است كه  باناجتماعي و اخلاق به ز

داني دوستان خود از  االله طالقاني يا به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم به مدد زبان آيت
  .آنها بهره برده است
شده در ايران بودند، و  هاي علمي ترجمه شدة مزبور، آخرين كتاب كتب ترجمه

مربوط به علوم انساني، اغلب هنوز جايگاه برتر اي از اين منابع به خصوص منابع  پاره
اي از تفسير كه  برخي از منابع مزبور با ذكر نمونه صفحه. اند خود را از دست نداده

طالقاني، (افلاطون  جمهوريت يا مدينه فاضله: اند از دربرگيرندة آن منبع است عبارت
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، 3و ج 99، ص2، ج1350طالقاني، (و نيز آراي افلاطون و ارسطو ) 101، ص4، ج1350
، كتب كارلايل و )148، ص4، ج1350طالقاني، (، كتب احمد امين )167ص

 نيايش، كتب آلكسيس كارل از جمله كتاب )208، ص2، ج1350طالقاني، (پلانك  ماكس
، نهايت يك، دو، سه تا بي، )70، ص2، ج1350طالقاني، (دكتر علي شريعتي  ةاو ترجم

، 3و ج 128، ص5، ج1350طالقاني، (گاموف اثر جورج  پيدايش و مرگ خورشيد
عذر تقصير به پيشگاه ، )247، ص1، ج1350طالقاني، (، آلبرماله تاريخ جهان، )15ص

 تاريخ عرب ،)56ام، ص قسمت دوم جزء سي(اثر جان ديون پورت، رولنسون  محمد
، 1350طالقاني، (، ويليام موير، سيرت نبوت، ابوالقاسم پاينده ةترجم، يتّحفيليپ اثر 

، 1350طالقاني، (س ترجمه و تأليف مستر هاك قاموس كتاب مقدس، )157، ص4ج
اثر آلبر  تاريخ جهان، دكترغلامحسين مصاحب، المعارف فارسي 
دائر، )251، ص1ج

، آراء و نظرات )193، ص1، ج1350طالقاني، ( 11لاروس ماله، لاروس قرن بيستم و پتي
، 2، ج1350طالقاني، (هور اقتصادي دكتر شاخت و پل ساموئل سن دانشمندان مش

الحسن حسني ندوي وسيد اب اثر اذا خسر العالم بانحطاط المسلمينم، )263-264صص
  ).283، ص1، ج1350طالقاني، ( هندي

فرزند وي از شيفتگي وي به مطالعه كتب . االله طالقاني اهل مطالعه گسترده بود آيت
او مجموعه كامل . گويد الفان ميجديد و كتب حاوي نظريات علمي روز و نيز كتب مخ

كتب سيد احمد كسروي را در كتابخانة خود داشت و آنها را خوانده بود و حتي با 
او كتب و منابع ). 46، ص1386ابوذر زمان، (كسروي به بحث و گفتگو نشسته بود 

شناخت و با آنان در زندان به كتب خودشان احتجاج  ها را كاملاً خوانده و مي كمونيست
او به سبب همين آشنايي، هنگام بحث با آنان بر روي نقاط ضعفشان دست . كرد مي
گروهي از افراد چپي با شنيدن سخنان آقا در مواضع خود دچار ترديد . گذاشت مي

كم اقرار كردند كه  شدند و به سوي معرفت اسلامي آمدند و گروهي ديگر، دست
 /83، ص1386بوذر زمان، ا(شان از اسلام، ضعيف و دگرگونه بوده است  شناخت

. يعني پروفسور آرتور ج قرآنهاي دو مترجم  وي به نوشته). مصاحبه با عباس شيباني
ناپذير بودن  كه آن دو از ترجمه دهد و به جايي آربري و مارمادوك پيكتال توجه نشان مي
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و گاهي ) 24-25ص، ص4، ج1350طالقاني، . (دارد اند، التفات خاصي  سخن گفته قرآن
  12.ي سخنان او را مورد توجه عملي قرار داده استبرخ

  بيان عصري. 6-5

قلم كهنه و بيان فرسوده و افسرده، آفتي است كه چهرة شمار نه چندان اندكي از تفاسير 
. گذشته را پوشانده و حجاب مستوري ميان آنان و مخاطبان و مشتاقان گرديده است

اغلب مفسران، ذيل آية . عصري ارائه كند هايي كوشد بيان و برداشت االله طالقاني مي آيت
»=
اي اخلاقي و گاه ذكر حديث  به شرحي از الفاظ و موعظه) 10:بقره(» ...@ �>2 >?8

  :نويسد كنند؛ اما او مي و روايتي بسنده مي
»B=�
�2 
>	-	�8(<(� %�C : ... بيماري حالتي است كه چون براي مزاج يا عضو پيش

كار يا اثري  ،گردد و در اثر آن دن يا عضو ميموجب اختلال عمومي ب ،آيد
گيرد و گاهي  كه بايد انجام نمي كه شايسته اعضا يا عضو بيمار است چنان

دنياي علم  . ...شود تا بيمار را متوجه خطر نمايد تب و درد عارض مي
كوشد تا هرچه بيشتر داروهايي را كشف نمايد و از رنج و درد و  پيوسته مي

هاي روحي و اخلاقي و  ولي براي اين انحراف .يعي بكاهدهاي غير طب مرگ
درد و فشارهاي معنوي علاجي نيانديشيده و دارو و قرصي اختراع نكرده تا 

يا  ،بين و خيرانديش گردد وسيله آن بدبين و بدانديش و حسود، خوشه ب
 ةاحاط ...ورزي و آز و طمع و يأس را از درون بزدايد، هاي كينه بوميكر

و تأثير افكار و تخيلات و اعمال و  ،سازمان مرموز نفساني انسانكامل بر 
�6-���D� -] انسان[ آن ةجز سازند ،محيط را بر قواي دروني�� �� 	E
0����� �>���F  - 

و با دستورات روحي  ،سازد اوست كه مردمي را بر اين اسرار آگاه مي .ندارد
تقوي از نفوذ اين  ةافزايد و با وقاي قدرت دفاع معنوي را مي ،و عملي
  )72، ص1 ج، 1350طالقاني، (» .نمايد ها جلوگيري مي بيماري

عموم مفسران در خصوص ذبح گاو سورة بقره، از همان داستان مكرر سورة بقره 
داستاني كه حداكثر نتيجة اخلاقي احسان به والدين را به . اند و بر آن گذشته  ياد كرده

االله  آيت. دهد گيري در اداي تكليف شرعي پرهيز مي نهدهد و يا او را از بها خواننده مي
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همين جاندار را پس از آيات مربوط  در سورة موسوم به» ذبح گاو«طالقاني ذكر داستان 
داستان : شمارد به شهرنشيني، نمود و نمادي از پرستش شهوات و عبادت طاغوت مي

گير انسان  ندگي، دامنه پس از آن شيوة زكبار گاوگونگي انسان و داستان پرستشي  غم
وي . گرديده است و او موظف است با ذبح گاو، ريشة آن شهوات را از دل خود بركند

عنوان شاهد، به وجود مسألة گاوپرستي نزد ديگر ملل دنيا از مصر باستان  همچنين به
ها و ابعاد وسيع عقيدتي و  كند، داستان ذبح گاو را داستاني داراي درس تاكنون اشاره مي

شمارد و آن را در داستان مشهور آن جوان اسرائيلي و يا داستان زنده كردن  تماعي مياج
سازد؛ بلكه حتي ارتباط روشني  يك مرده كه در نزاعي به قتل رسيده است، محدود نمي

سري است كه  به عقيدة او همين خوي تقليد و سبك. يابد نيز بين داستان ذبح گاو نمي
آوري به تقليد ديگران يا همان بوزينه شدن  ن و رويرهاكردن شعائر و نواميس دي

يك از  گردد؛ در صورت وقوع چنين حالتي هيچ اسراييل را موجب مي مذكور دربارة بني
طالقاني،  .رك(نيز براي انسان سودي نخواهد داشت  13گرايانه هاي غيرديني و ملي تربيت
  ).192، ص1، ج1350

سورة بقره، بياني دربارة حرمت آن ارائه  اغلب مفسران ذيل آيات مربوط به ربا در
اند، كه در جاي خود لازم و باارزش  اي احكام فقهي نيز پرداخته و به بيان پاره  كرده
��� $ �O8�28(��� N	K;�� �L8(��� ����M N��G(+�H�I���� J «االله طالقاني ذيل آية  آيت. استP	
�� �O8(<(M�Q�� ����K;��

��� ���2 (O��+
0�6��P	,�� ... «)دهد بياني عصري و هنرمندانه ارائه مي) 275:بقره:  
د، كم هيچ خدمت و عملي، ماية حيات فرد و جامعه را مي ه بيكرباخوار «

ها  ه در نظرش تمام مقياسكگيرد  چنان خوي سودجويي، مشاعرِ او را مي آن
شود و تمام قوانين و نظامات و معلومات را براي همين  همين سود مي

و چون به دليل تضاد عملش با مصالح و قوانين . ندك دبري استخدام ميسو
جويي و  ينهكند، خوي ك زدگان را احساس مي طبيعي، دشمني قربانيان و ستم

خويي،  گيرد و مزيد بر درنده بدانديشي نسبت به مردم نيز در وي ريشه مي
ر دل بيني و نفاق د نبود عاطفه و وجدان نيز سبب وجود حسد، خودبزرگ

، شيطان زده است؛ »ل به باطلكا«چنين فردي بر اثر اين . گردد بيمار وي مي
ه معدودي رباخوار، داراي رشد كگونه بناي اقتصادي،  اي با اين جامعه
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اند، رو به لاغري و ناتواني  ه دست و پاي اجتماعكارگران كاند و  اذبك
  ».شداي مخبط و شيطان زده مي با اند، جامعه روزافزون گذارده

شناس است؛ اما به  شناس يا جامعه االله طالقاني يك روان توان گفت كه آيت نمي
ايستاده،  قرآنعنوان يك معلم  اي كه بر آن به اي كه دارد و نظر به منصه اقتضاي روحيه

او به آياتي كه با اين قضايا مرتبط است، نگاه خاصي . از اين امور بري و بركنار نيست
وي ذيل آياتي از سورة بقره . ا را به زبان روز به زمان خود پيوند دهدكوشد آنه مي. دارد

  :نويسد ها را به سه گروه تقسيم كرده، مي كه پس از آيات مربوط به حج آمده و انسان
تصوير جامع و عميقي از خوي و روش و منش و آثار و  ،كوتاه ةاين سه آي«

بيان و ارائه  آنچه مفسرين در. نهايت زندگي عنصر خطير طاغي است
و آنچه دانشمندان . نارسا و نامطابق است ،اند مصداق اين عنصر آورده

عد خاصي در جهت و ب ،اند روانكاو و اجتماعي دربارة چنين عنصري آورده
آنچه افلاطون در كتاب  .باشد از نفسيات و خصلت و روش اجتماعي او مي

و عدالت فردي و زبان استادش سقراط تدوين نموده ه اي كه ب گرانمايه
دروني و  ةتفصيل و مانند مسائل رياضي بحث كرده و چهره اجتماعي را ب

» .اجتماعي عادل و طاغي را نمايانده، از حدود اين آيات پيش نرفته است
  ).100، ص2، ج1350طالقاني، (

  نگرش وقايع و رويدادها در پرتو آيات. 6-6

توان گفت كه اين دو، دو روي  يعنوان حاضر بسيار به عنوان قبلي نزديك است و م
كوشد وقايع زمانه و گاه حوادث روز را در آينه و در  االله طالقاني مي آيت. اند يك سكه

نوعي استخراج سنن الهي در خصوص قضاياي  اين كار او به. ببيند قرآنآيات » پرتو«
داد و  زمان با او در عراق انجام مي همان كاري كه شهيد صدر هم. فرد و اجتماع است

. اند داده هايي تا حدي متفاوت انجام   علامه طباطبايي در ايران در تفسير الميزان، به گونه
هاي  هاي اسلامي در دهه عنوان مثال، يكي از مسائل مورد اعتناي نويسندگان سرزمين به

هاي مختلف به اين  او به مناسبت. چهل و پنجاه، قضاياي مبارزات ضد استعماري است
  :نويسد كه ذيل آيات سورة ماعون مي چنان. پردازد  ل آيات ميموضوع ذي
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انجيل مقدس  آنان :ن غرب دربارة رياكاران كليساييايكي از مصلح ةبه گفت«
اگر اينها نمازگزاران ! برند ها و طلاها را مي دهند و منابع ثروت و سرمايه مي

، 1350قاني، طال(» گردند چرا مانع ماعون مي ،ندا بااخلاصواقعي و عابدان 
  ) 273، ص4ج
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  :آورد سپس دربارة آن در پانوشت تفسير مي
 را روابط كنوني ملل بيشتر باز و تبيين كرده قرآناين بيان و تمثيل كوتاه «

جو و  هاي اقتصادي و غذايي كشورهاي سرمايه ها و كمك انفاق .است
شدگان را  كارهاي انفاق هاي انساني و كشت سوز، چگونه سرمايه سرمايه

كننده به سود آنها  خوار و مصرف و آنها را نيازمند و جيرهسوزاند  مي
ها از هر  گونه انفاق دهد كه اين ها و تجربيات نشان مي گزارش .دارد مي نگه

االله  آيت .)299، ص3، ج1350طالقاني، ( تر است تر و سوزنده سلاحي مخرب
 طالقاني گاهي به تناسب موضوعات آيات، در پانوشت تفسير به ذكر حوادث

هاي آنها را  پردازد و عبرت  و رويدادهايي از اخبار و مطبوعات زمان خود مي
 ،229، ص1ج ،1350طالقاني،  .ركبراي نمونه (دهد  با پيام آيات تطبيق مي

  ).136و  73ص، ص4ج ،199و  124ص، ص2ج

  التفات به جانب تفسير علمي. 6-7

هاي فكري شرق و  ه اردوگاهزيست ك االله طالقاني در عصري مي كه اشاره شد، آيت چنان
خودباختگي قشر . غرب، هريك به نحوي علمَ ستيزه با دين و معنويت را برداشته بودند

در نظر اغلب متدينان در چنته . مذهبي در برابر ماشين فكري و صنعتي غرب، شديد بود
دين، چيزي قابل عرضه برابر دستاوردهايي كه هر روز از در باغ سبز بيرون به درون 

خواندن كتاب مذهبي و انجام فرايض در ميان قشر دانشجو . خورد آمد، به چشم نمي يم
شد و در نظر بسياري از آنان، نوعي سرشكستگي  خوان افتخاري محسوب نمي و كتاب

و آن اين  14العمل افراطي را نيز به همراه آورد اين تفريط نوعي عكس. آمد به حساب مي
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يني و حوزوي به نگارش كتب و مقالاتي روي هايي از نويسندگان د بود كه بخش
آوردند تا در آن اثبات كنند اغلب نظريات و دستاوردهاي فكري و تجربي غرب، پيشتر 

صورت  استناداتي به. مورد اشاره و تصريح آيات و روايات اسلامي بوده است
مي اما اين يادكرد فاقد نظم و انسجا. شود گريخته به اكتشافات علمي ديده مي جسته

علاوه،  به. درخور است و آفت انفعال و تكلف و دستپاچگي نيز در آن قابل رؤيت است
، چشم به همان باغ سبز دوخته تا هر دم از قرآنبرآيند اين روش اين بود كه اسلام و 

. آن بري برسد و اين بار و بر، ثابت كند كه اسلام حق است و سخن راست گفته است
هاي بعد ابطال شد و چيزي از آنها در  از آن نظريات در سالاي  جدا از اين حالت، پاره

، قرآناالله طالقاني از توجه به ابعاد علمي نهفته در آيات  حال، آيت. بساط باقي نماند
كه آن راه افراط را برود و بين  او به مدد مطالعات و ارتباطات، بدون اين. غافل نيست

هماني برقرار كند، ابعاد و جوانب اشارات  ناي اي هاي بشري، رابطه معارف آيات و يافته
در اثر او هنوز نيز » تفسير علمي«هاي حاوي  دهد و بخش را مد نظر قرار مي قرآنعلمي 

هاي  با بررسي :نويسد مي) 13:نبأ(» �� '�&�>��� !�
�'�/ ����Z'�/«وي ذيل آية . قابل توجه است
اي كه  گاز مانند گداخته ةماد علمي تا اين حد معلوم شده كه ثوابت و سيارات از

ه صورت اجسام جامد محكم و به اند و در سيارات ب پديد آمده ،تدريج منقبض شده هب
 أكه مبد اما اين .گردد اي درآمده كه با حركت سريع پراكنده و متلاشي نمي هم فشرده

پيدايش و «رجوع شود به كتاب . مورد اختلاف است ،پيدايش سيارات چگونه بوده
دربارة . 180آقاي احمد آرام، صفحه  ةترجم» ژرژگاموف«تأليف » خورشيدمرگ 

��J8«: ةتفسير آي» پرتوي از قرآن«گانه بودن سيارات رجوع شود به جزء اول  هفت!� �>(c  

de������ %��	$ ..« )وي ذيل آيات سورة  15.... دارد پيوسته از اين مطلب پرده برمي .)29:بقره
  .پردازد كه در نوع خود متقن و قابل توجه است حثي علمي ميتكوير نيز به درج مبا

  اطلاعات سودمند تاريخي. 6-8

و   االله طالقاني به تناسب آيات و مرتبط با محتواي آنها، اطلاعات تاريخي شيرين آيت
�8 �2 ��7
>)f�0�6�� �8���«وي ذيل آية . گذارد قيمتي را در اختيار خوانندة تفسير مي ذي�&�H�7� �� %<�F  

�O��
دربارة ساكنان عبراني قديم سرزمين يهوديه و كنعان و نيز  )102:بقره( »... 3�<�2� 0�<�!
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خوان  هايي كه عموماً مورد توجه قشر كتاب بحث -دربارة تمدن كهن و باعظمت كاهن 
  :نگارد چنين مي -است 

و  ،مردمان وحشي و قبايل سركش در برابر قدرت سليماني تسليم گشتند«
هيكل و تكميل مسجدي  يبراي بنا. كار كشيده شدنده ياران و ولگردان بع

ها از هر سوي متخصصين فني كه  كه داود تأسيس كرده بود و ساختمان كاخ
هاي تراشيده پهن و بلند  هاي محكم و سنگ مصالح ساختماني آنها چوب

ها و  در زمان سليمان جنگ. سوي پايتخت سليمان روي آوردنده بود، ب
هايي كه تا زمان داود ادامه داشت از ميان رفته و  ها و سركشي راباضط

اين ملك و قدرت در نتيجه تعاليم و كوشش . امنيت و صلح برقرار بود
هاي فرماندهان با ايمان و حكمت و تدبير و  جانشينان موسي و فداكاري

اين محيط امن و عدل و كار، جالب طوائف . عدل و داد داود و سليمان بود
تدريج اوهام و خرافات سحر و  هب. تلف با عقايد و اوهامشان گرديدمخ

شعبده و طلسمات در ميان بني اسرائيل و در دربار سليمان و ميان زنان 
. هاي مختلف بودند و با هم رقابت داشتند، شايع شد سرايش كه از مليت حرم

مسبب سابقه سليمان را معلول و  مانند و بي تا آنجا كه قدرت و سلطنت بي
طالقاني، ( »پنداشتند طلسم و انگشتر و ساحري سليمان و تلقينات جن مي

  ).241، ص1، ج1350
  :نويسد وي با توجه به نام بابل، پايتخت كلدانيان كه در اين آيه مذكور است، مي

ارتباط اين . خليج فارس بود ةكشور كلده در ميان دجله و فرات و در دهان«
از  ،ي و دريا با مراكز علم و تمدن آن روزخيز از راه خشك سرزمين حاصل
از هر جهت سبب  مانند هند، ايران، مصر، يونان، فلسطين شرق و غرب

مانند و آسمان باز و  دشت وسيع و دره .پيشرفت و نفوذ كلدانيان گرديد
هوشمندان  ،داد ل علمي آن روز اجازه مييدرخشان آن تا آنجا كه وسا

ج و حضيض و قرب و بعد و ديگر اوضاع اي را متوجه مدارات و او كلده
تأثير روحاني اختران در ه در همين جهت بود كه كلدانيان ب .كواكب نمود

  .شؤون زندگي معتقد گشتند و هياكل و صور آنها را پرستيدند ةهم
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فلسفه و هيئت از سرزمين : گويند هاي باستاني مي محققين در تاريخ تمدن
سرزمين فينقيه و ه آغاز گرديد و از آنها بثمر رسيد و از كلدانيان ه كلده ب

گويند نخستين دانشمند نامي . فارس و هند و مصر و عرب و يونان رفت
معلم » بيلوس«پس از آن . زيست بوده كه در زمان نمرود مي» زرواستره«كلده 

كه براي عامه اين علم را دقيق و » .م.ق 230در «علم هيئت و فلك بوده 
هاي او از حوادث  احاطه و قدرت علمي و پيشگويي همين .آسان تأليف كرد

كيهاني بود كه او را پس از مرگش در نظر مردم در رديف خدايان قرار داد و 
پس از اين دانشمندان و فلاسفه . هيكل بزرگي بالاي قبرش در بابل ساختند

بيني سعد و نحس و  نخستين، سحر و شعبده و نيرنگ و اخترشناسي و پيش
همين نام و  ج شد كه بابل بهيچنان را ميان كلدانيان و بابليان آنگشودن زايچه 

قدرت تمدن  ،از همين رو .»سحر بابلي، بابل ساحران«: شد عنوان خوانده مي
در كتاب تاريخ » آلبرماله« .ضعف و انقراض گرائيده و علم و اجتماعشان ب

به اين كردند و  مردم كلده اموات را حرمت مي«: ملل شرق و يونان، گويد
 ،زمين برگشتهه توانند ب گمان اينها ارواح مي هزيرا ب ؛كار بسي علاقه داشتند

از اين گذشته معتقد بودند كه عده زيادي اجنه بدكار ... زندگان را آزار كنند 
 .كنند و شياطين نامرئي روي زمين در كمين نشسته و مردم را اذيت مي

آنها تنه انسان و ه د و بنمودن هاي زشت تصوير مي شياطين را با صورت
طور وصف  يك كتاب آشوري شياطين را اين. دادند سروپاي حيوان مي

هاي بزرگي  اند، كرم كشند، اينجا در كمين نشسته آنجا زوزه مي: كند مي
گيرد، زاد و  شان شهر را مي اند، زوزه هستند كه آسمان سرداده، بسيار مهيب

- 428صص، 1، ج1350طالقاني، ( »...ريزد ولدشان از درون خاك بيرون مي
426.(  

اي ديگر، او سخن هرودوت دربارة شهر تاريخي بابل با بيان شيواي  از باب نمونه
وي ذيل آيات مربوط به گاو ). 252، ص1 ج، 1350طالقاني، ( كند خود نقل مي

هاي تاريخي و  كند و داده اسرائيل در سورة بقره از فرهنگ معتبر لاروس استفاده مي بني
  :نويسد دهد و مي اطيري مذكور پيرامون آن را مورد توجه قرار مياس
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آپيس، ياهاپي گاو مقدسي بوده كه در ممفيس : از لاروس قرن بيستم«
 ةنيروي خلاق ةكسر فاء، و نشانه ب» فتاح«هاپي تجسم خداي  .شد پرستش مي

هلالي بر پيشاني، سوسكي زير : بايد طبيعت بوده، اين گاو را علاماتي مي
چون  .شد بان، كركسي بر پشت، تا زنده بود در معبدي نگهداري ميز

هاي اساراپيس، هاساراپيس،  نام -گرديد مي يا آزارها پي -  ميرد، آزيرس مي
» گفتند از اين جهت بود خدايان مصري ميه سراپيس، كه يونانيان و روميان ب

  ).193، ص1، ج1350طالقاني، (

  عنصر تحليل. 6-9

سان بسياري از تفاسير موجود تا  االله طالقاني بارز است و به سير آيتعنصر تحليل در تف
زمان خود او، به شرح الفاظ اكتفا نكرده است؛ بلكه او از دل بسياري از الفاظ و اوصافي 
كه براي اغلب مفسران، جز باري ساده و وصفي نداشته، نكاتي بديع را استفاده و 

  :گويد بقره مي 143قصي ذيل آية الا او در خصوص مسجد. استظهار كرده است
تا نومسلمانان را براي تحول قبله كه مبناي است آية بعد آمده اين آيه و «

و حكمت و اسرار آن را  - آماده نمايد ،تحول روحي و اجتماعي است
ها و  بشناسند و در برابر فتنه ،بنماياند و رسالت و مسئوليتي كه دارند

سوي ه المقدس ب نها كه تحويل قبله را از بيتاي : - برخوردها خود را نبازند
سران  اند، سبك ايجاد شكوك و تشويش افكار مسلمانان ساخته ةوسيل ،كعبه

از حقيقت توحيد و اصل دعوت و ملت ابراهيم روي  -ندا مايگان و بي
;� ��2
 !����G������ �G «. اند گردانده�	0<� $�Z�

�	$ �);<�2 
��F �E�g

�� 
تا  -) 130:بقره( »...�� ��2

» �-
0�<�F �8���M %��;�� �>	-���<
H�� 
��F 
>�Z�;��� �2 	h����� ���2 ]e�-��W��� (i8(��0�!...« )142:بقره( .
آنها را بسته و محدود نموده كه خداي را محدود  ،انحراف و جمود انديشه

، يا در آئين نژادي خوده مكان و قبله قومي خود و اسلام را هم پيوسته به ب
  :پنداشتند بني اسماعيل يا عرب مي

» ... �j	

������ �� �k	

6����� d̂ گيري براي آن نيست  تماين س -)142:بقره( »...�):� 
آهنگي روح و  محدود گشته، اصل آن براي هم - كه خداوند مشرق و مغرب
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تا امت وسط  -  و تحول آن براي رهايي از مرز قومي و جمود است - جسم
ه و با تحرك روحي و پيشرفت در راه مستقيم و تربيت اسلام ناظر بشوند 

شاخص عالي كه ه همه جهات و شاهد بر ديگر مردم گردند و پيوسته نظر ب

 .)� /�+�!�� /)�2����F le�X�-�m �8��8(\>�% « -  داشته باشند ،رسول است>(M���<�&�' �3��K�M ��


>(\
0�<�F (i8�!�
�� �O8(\�� �� 	h����� /�X0	-�m ...« )143:بقره(.  
تا معلوم و  -المقدس امتحاني براي مسلمانان بود سوي بيته نخست ب ةقبل

محقق شود كه چه كساني از جمود و عادات و تقاليد رسته و پيروي از 
هاي  كه همان عادات و تعصب ،نمايند و چه كساني به عقب رسالت مي

صورت ه اندن از كعبه كه ببر اينها روگرد -. گردند برمي ،جاهليت است
بايست اين افتخارات  و مي - آمد بس گران مي - افتخارات قومي درآمده بود

المقدس را به صورت مفاخر  شكسته شود و مانند اهل كتاب نشوند كه بيت
شان شكل  تا ايمان خالص در نفوس -اند قومي و انحصار نژادي درآورده

  ).2، ص2، ج1350طالقاني، (» گيرد
  :نهد كند و فرارو مي فضاي معنوي پس از فتح مكه را چنين ترسيم مياو آن 
همين كه مكه را فتح كرد و درهاي بيت  ،مبر اسلام و وارث ابراهيمغپي«

هايي را  هاي پيرامون كعبه را شكست و نقش و صورت الحرام را گشود، بت
ي را هاي امتيازات و برتري .محو كرد ،كه اوهام جاهليت بر آن چسبانده بود

لا فخر لعربي «: الغا فرمود ،كه قريش از وابستگي بدان براي خود ساخته بود

... علي عجمي و لا لعجمي علي عربي الا بالتقوي >(M��
7�. d̂ � �X
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  )13:حجرات( »...
آزاد شده را به مقام مؤذني و فرماندهي صفوف  ةبلال حبشي آن برد

كه در كعبه  - بر بام كعبه بالا برد و مسير و مدار زمان را مسلمانان برگزيد و
ان الزمان قد دار كهيئته يوم «: ت اصلي آن اعلام كردئبه هي - تمثل يافته بود

  .»خلق االله السماوات و الارض
اي از  مسلمانان و پيروانش آمد كه در هر جا شعبه ةگاه اين رسالت بر عهد آن

دارند و آن را جز به نام خدا و مردم نيارايند و مردمي و امن بر پا  ةاين خان
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تا  ،بر كنارش دارند» زخرفه آرايش، طلاكاري«از نقش غير خدا و تزيين 
شعاعي از آن مركز توحيد باشد و به نور ايمان و خضوع و همبستگي آرايش 

ها  ها و آرايش پس هر ساختماني كه به نام مسجد بر پا شود و به تمثال. يابد
ها مزخرف گردد و جز نام خدا در آن نقش شود و به زبان آيد، از  و زخرفه

اي است از پايگاه بتان و كاخ سركشان  حوزه آن مركز توحيد بر كنار و شعبه
، 1350طالقاني، (» .خبر و نمايشگاهي از هنر و دكاني براي مرتزقه از خدا بي

  )246، ص5 ج
تمدن ملل و سنن الهي دربارة  ، آياتي كه حاوي مسائل مربوط بهقرآندر بين آيات 

هاي مندرج در تفسير پرتو،  آنان است، در پرتو جايگاه شاخصي دارد و از ميان سوره
. االله طالقاني تبديل شده است اي براي انديشه و قلم آيت سورة فجر به جولانگاه ويژه

هايي از آن پرداخت، اما  نگارنده چندين بار به بررسي اين سوره جهت گزينش بخش
نيك دريافت كه امكان چنين گزينشي وجود ندارد و هرآنچه او ذيل سورة فجر گفته، 

از اين رو، خواننده را به اين تأمل در تفسير سورة فجر . در خور تأملي ژرف است
جا به نگاهي به برخي مشخصات اين سوره جهت يافتن وجه  خواند و در اين فرامي

  . افكند االله طالقاني بدان مي التفات آيت
اي مكي با  سوره. اي مكي و فشرده، با تنوع آهنگين بالاست سورة فجر، سوره

هاي تاريخي، سياسي، اجتماعي، رواني  اي با مايه صوت و تصوير مخصوص خود؛ سوره
اين سوره از سنن الهي در امر عروج و هبوط ظاهري و . و انساني فشرده و مشهود

درپيچ  هاي پيچ را سيري سريع در دالانگويد و خواننده  معنوي جوامع بشري سخن مي
گويد و از سربركردن  بزرگ و نامدار مي» بلاد«دهد، از اخبار و احوال  تاريخ مي

هاي ظلم و فساد خودشان داد  هاي بزرگ و فروخفتن دوبارة آنها در خاكستر آتش تمدن
اني و االله طالق با روحية حماسي آيت  اين همه سخن را بيشترين تناسب. دهد سخن مي

هاي او و نيز زمان او بود و بديهي بود كه او نتواند از كنار اين همه به سادگي  نگرش
  .بگذرد
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  گيري از گنجينة ادب بهره. 6-10

االله طالقاني از گنجينة سرشار ادبيات جهاني نيز جنبة قابل توجه ديگري  گيري آيت بهره
ها  و شعر جاهليت كه قرن» ادبيات عرب«او در مقابل، از آن اشعار . در اين باب است

اين در حالي است كه او . كند در دل تفاسير جا خوش كرده بودند، استفاده چنداني نمي
طالقاني،  .ركاي از استناد او را  نمونه(باشد  اطلاع هم نمي سره بي از آن اشعار يك

اين موضوع از گزينش برخي اشعار نغز عربي و نيز شخصيت و ). 246، ص5، ج1350
  .ة علمي او هويداستسابق

سخن مولانا . كند وي از شعراي بزرگ و نويسندگان تراز اول جهان نقل سخن مي
. دهد هاي عرفاني نيز نشان مي اين امر گرايش او را به مشرب. صدرنشين اشعار اوست

االله طالقاني معنادار، بلكه  ، براي آيتقرآنهاي مولانا از آيات  برداري تأويلات و بهره
برخورد او با ابيات منقول، برخوردي احساسي و حماسي نيست؛ بلكه . است شورانگيز

او به سخنان بزرگان عرفان، نظير   گرايش. عنصر برهان و استدلال بر آنها سيطره دارد
هاي وي مشهود است  سينا، از خلال نوشته ملاصدرا و سهروردي، و اشارات عرفاني ابن

ا از مولانا، از سعدي، حافظ، اقبال لاهوري وي جد). 15، ص3، ج1350طالقاني،  .رك(
وي از ادبيات ). 212و116صص، 2، ج1350طالقاني،  .رك(كند  هم نقل سخن مي

كتاب بينوايان هوگو مبين : نويسد كه ذيل آية قصاص مي چنان. جهاني نيز غافل نيست
ي، طالقان( »...رحمت برتر از عدل«: كندي شمشير قانون و نفوذ رحمت و ملاطفت است

  ).55، ص2، ج1350
و يا ذيل حكمي كه در سورة بقره بعد از حكم قصاص آمده، يعني ذيل آية صيام 

»�O8(����7 
>(\;<�&�� 
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H�� 
��2 ����K;�� %�<�F �E��(M ����M �L��0P���� �>(\
0�<�F �E��(M «)مانند : نگارد مي) 183:بقره
چون ديد كبوتران دورانديشي و نصيحت  :- آمده كليلهكه در  - داستان كبوتر طوقدار

بال و پر : سوي دام فرود آمدند و گرفتار شدند، گفته هواي دانه به او را نپذيرفتند و ب
دست صياد ه گاه افتادن ب هاي دام جز فرسودگي و بهم پيچيدگي، آن زدن در ميان طناب

 ،پرواز درآئيدحركت و ه گيري نمائيد و با هم در آن جهت ب بايد سمت. حاصلي ندارد
  ).62، ص2، ج1350طالقاني، ( .تا شايد دام را از جا بركنيد و آزاد شويد
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با اين حال، در تفسير . خبر نيست االله طالقاني از منابع و مباحث فلسفي بي آيت
بيند، از ذكر  اما گاهي كه زمينه را مساعد مي. خود به بيان فلسفي اقبالي ندارد

اين كار او در . ماند اي، ذيل اشارات قرآني غافل نمي هاي رمزگونه و اسطوره روايت
االله طالقاني به مباحث  تر گفتيم كه آيت پيش. تأثير نيست تر ساختن بيان او بي شيرين

عمران،  ببينيم ذيل آيات سورة آل. بستگي دارد مربوط به حيات و زايش و رويش دل
  :گويد چه مي رود، او و رويانيدن مريم سخن مي» انبات«جا كه از  آن

در آيات اخير از تبشير فرشتگان به آمدن عيسي و يحيي سخن گفته شده «
يا نمايان شدن » خوشرويي«به نيكي و خوشي » روي«ارائه بشره تبشير . است

دريافت اين ندا . است» مستبشر«شخص بشارت داده شده  ةخوشي در چهر

��j	��n��� �8�Z�<���� B>�C %P�% �... « در آن حالات روحي
 ةچهر) 39:عمران آل(» ... �����

سورة مريم  7 از بيان اين آيه و آية. زكريا را باز و شاداب و اميدوار كرد
نماياننده اوصاف و مختصات روحي و » يحيي«شود كه اين نام  معلوم مي

و پيش از تكوين ولادتش و در پي آثار بشارت،  ،سابقه بود خلقي او و بي
هيچ نام و  بشارتش فرزندي بود بي. ديده استبدان موسوم و موصوف گر

اسمي به معناي  ؛»كننده و سراپا حيات يحيي همي زيست«نشاني، همان 
وصفي، پيش از ولادت كه پيش از آن چنين اسم و وصفي براي كسي نبوده 

» ...�o0���! (:
H�� 
��2 �G�� �:�&
p�� 
>�� %�0
��� �G��
!� TLq��	� �r�
P�6�H�� ���	$ «)همچون عيسي ) 7:مريم
 ،عيسي«هاي روحي و توارثي بود  تري از اين انعكاس كامل ةمسيح كه نسخ

با اشتراكي كه  .»كننده به مسح ماند، زنده شده و زنده يزيد و زنده مي ،يعيش
لغات عبري و عربي با هم دارد، شايد مستقبل از حيات باشد، مانند نام  ةريش

همان آگاه و هشياري كه همي . بيدار و آگاه ةزاد ةزند »بن يقظان حي«رمزي 
  ).120، ص5، ج1350طالقاني، ( »رود رو به زندگي و كمال مي

هاي  اي با مايه كه داراي ساختاري اسطوره» حي بن يقظان«گاه به داستان  وي آن
  :پردازد فلسفي و عرفاني است، مي

سينا  يكي از ابوعلي ابن: دو كتاب معروف است» حي بن يقظان«به نام «
- 1185مطابق با  .ق506-581(طفيل اندلسي  و ديگري از ابن) .ق428-370(
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ديگري  ةمحققّ مصري احمد امين اين دو كتاب را به انضمام جزو )..م1110
است ) .ق578(همين نام از سهروردي مقتول  خطي آن را يافته، به ةكه نسخ

مقايسه و تحقيق و تعليق ناميده و آن را با » ���� ������ ��������«و مؤلف آن را 
  16.ابوعلي سينا منتشر كرده است ةبه مناسبت هزار

او را به صورت پير برنا و  ،سينا بر طبق مشرب علمي و استدلالي خود ابن
او در ميان رفقاي مختلف  .اي تصوير كرده كه رمز عقل است آموخته تجربه

كارش  ،دهكه اشاره به غرائز و شهوات و تخيلات نفساني است، گرفتار ش
كوشد تا با  او مي. »منطق« �������سياحت، وضعش قدس، و راهش علم 
طفيل تصوير  حي بن يقظان ابن. استدلال از اقاليم نفس و تخيلات بگذرد

طفلي است كه با هوش سرشار و فطرت بيدار و ناآلوده و در محيط طبيعي 
 ،ها ديدهاو با تجزيه و تحليل آن پ. شود هاي مختلف مواجه مي با پديده

انديشد،  ميبه آسمان او . شناسد تركيب و خواص و امتيازات هر يك را مي
با بررسي تناهي و حدوث  .سدشنا ميجهان را مانند يك پيكر زنده  ةهم

اجسام به نيروي آفريننده و تنزهّ او از صفات و متعلقات و كثرت و تركيب 
كه آن  بديا ميو در دنك ميسالگي قواي خود را بررسي  35در او  .برد مي پي
همان حقيقت ممتاز او از  ،كند اي كه بدان مسائل نامتناهي را كشف مي قوه

جوهري است باقي و  ،و چون از سنخ اجسام نيست .ديگر جانوران است
وسيله آن به مبدأ كمال رسد و به اوصاف او همانند شد و ه متكامل كه بايد ب

سماوي و تقربّ به مبدأ هستي و و براي تشبه به اجرام ا. ديتسليم او گرد
چرخيد تا از خود  مي اش و جزيره  كمال، به سرعت به دور خود و مغاره

شد و خود و جهان را شعاعي  خود و در جلال و جمال مطلق مستغرق مي بي
او در اين حالات و لذات و . ديد از او و پيوسته و معلقّ و متعلق به او مي

را كه بدان جزيره رانده شده » ابسال«مردي كه  برد تا آن كمالات به سر مي
پس از فرار و وحشت آن مرد، با هم انس گرفتند و ابسال كلمات . يافت ،بود

هاي خود  آموخت و حي بن يقظان مشاهدات و شناخت و لغات را به وي مي
  .»... را
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اي از راه و روش و كوشش روحي و فكري يك انسان هشيار و گزيده  اين فشرده
از نظر سه فيلسوف و عارف بزرگ است كه هر يك بر طبق  ،ريق كمالو سالك ط

چنين شخص  قرآن. اند را تصوير نموده» بن يقظان حي« ةخود، چهر ةروش و طريق
ها تا اوصاف شخص و  واقعي و تاريخي را، از مقدمات ولادت و توارث و انعكاس

  .ن كرده استرسالت او را با تعبيراتي جامع در اين سوره و سورة مريم تبيي
  :بينيم چنان ذيل آيات سورة غاشيه مي هم »حي بن يقظان«ما يادكرد او را از 

آيا در آن بيابان حيرت، كسي هست كه جواب اين فرزند فطرت، اين ... «
دارد، تا  را بدهد؟ چشم به سوي آسمان برمي» حي بن يقظان«بيدار دل  ةزند

 .به وي پاسخ گويند ،ستندفر شايد خورشيد و ستارگان با امواجي كه مي
نگرد كه  گردانند؟ ولي مي ها باشند كه چرخ جهان و زندگي را مي شايد همين

محكوم و مسخر  ،خورشيد و ستارگان و شكوه و جلالش ةآسمان با هم
0
�s «: است، و به دست قدرتي برپا و برافراشته شده است�M de������ %��	$ ��


b�&�C��آن را  .كند مت آسمان چشمش را خيره مي؟ قدرت و عظ)18:غاشيه( »
نگرد  ها را با ارتفاعات مختلف، در اطراف مي كوه .گرداند به سوي زمين برمي

اكنون كه چگونگي آفرينش شتر زير پا و آسمان . اند كه بر زمين استوار گشته
انديشد، كه چگونه برآمده و استوار  ها مي برد، در كوه نمي بالاي سرش پي


«: اند گشتهb�H���� �s
0�M 	i�H	p��� %��	$ ��« )ها  ؟ از ميان پيچ و خم كوه)19:غاشيه
اين زمين چگونه گسترده . شود گذرد، آفاق باز و پهناور زمين نمايان مي مي


«: شدهb���+�! �s
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��Q��� %��	$ ��«)38، ص4، ج1350طالقاني، (»؟)20:غاشيه.(  

  تأثير و تأثر پرتو. 7

االله طالقاني از آنها بهره  ن خود را نگاهي به منابعي تفسيري كه آيتنگارنده ختام سخ
دهد؛ هرچند  االله طالقاني از او قرار مي گرفته و سخن دربارة اثرپذيري متأخران آيت

هاي فرهيختگي در تفسير اوست  ها و نشانه موضوع اين مقاله تنها سخن گفتن از مؤلفه
هاي او  گيري باري، برخي از بهره. ل مستقلي استها نيازمند مجا و پرداختن به آن مقوله

، 1صافي، ج: گيري در تفسير پرتو بدين قرار است از منابع تفسيري با ذكر نشاني بهره
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 108صص، 5ج و 309 و 294-295، 264، 258صص، 4ج و13، ص1؛ طبري، ج13ص
 و 269، 202، 124، 122، 30، 5، 3صص، 3ج و168 و 162صص، 1؛ طبرسي، ج172 و

تفسيري همچون  -و يا از منبعي علوم قرآني . 194 و 144-145، 117صص، 4ج و309
هاي او از تفاسير متقدم، در حد نقل يك  گيري  بهره. 51، ص3سيوطي در ج الاتقان

. ندرت آوردن قرينه و مؤيدي است روايت و رويدادي تاريخي، ذكر شأن نزول و يا به
هاي خود  از نوآوري قرآنبه  قرآنم اما شيوة تحليلي و تدبري و كوشش براي فه

االله  جا كه نگارنده بررسي كرده، در تفاسير پس از آيت در عين حال، تا آن. اوست
اما با اين موضوع از  17.طالقاني، انعكاس چنداني از آثار و آراي او پديد نيامده است

ن امام در يكي از يارا. كاهد نظران و اعتناي آنان نمي اهميت اين تفسير در نظر صاحب
يك  .دندكرتوصيه من  را به پرتوي از قرآنامام خواندن كتاب تفسير : گويد نجف مي

، )عليه.. رحمة ا(بعد آن را بردم خدمت امام. كردم را مطالعه مي پرتوي از قرآنروز من داشتم 
ايشان با علاقه آن را مطالعه كردند و از من بابت آوردن كتاب بسيار تقدير و اضافه 

داشتم، بر اين  مي من بناي تقريظ نوشتن بر چيزي ندارم، ولي اگر چنين قصدي  .كردند
شما اين كتاب را حتماً بده مصطفي بخواند، چون دارد تفسير . نوشتم كتاب تقريظ مي

به نقل از  23و  15صص، 1386ابوذر زمان، (كند  نويسد و اين كتاب كمكش مي مي
  ).با سيد محمود دعاييمصاحبه  18/11/1359نامه كيهان در  ويژه

 پرتوي از قرآنتفسير  روزي ديدم آقا سيد مصطفي خميني هم: افزايد همو مي
امام همچنين . اند دهكر امام خواندن اين كتاب را به من سفارش :گفتندو  خوانند مي

ديدند و ديدن آن را  االله طالقاني را نيز از تلويزيون مي آيت» با قرآن در صحنه«هاي  برنامه
اي كه در اولين  شهيد دكتر بهشتي در مصاحبه. كردند خانوادة خود سفارش ميبه 

االله طالقاني با روزنامة جمهوري اسلامي انجام داد، تفسير پرتو را  سالگرد رحلت آيت
خواند  االله طالقاني  هاي آيت  شمرد و درك زنده از آيات را از ويژگي ها  سرشار از سرخط

مصاحبه  18/11/1359نامه كيهان در  به نقل از ويژه 23 و 15صص، 1386ابوذر زمان، (
  ).با سيد محمود دعايي
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  بندي جمع 

االله طالقاني كسي است كه در طول عمر خود توانست اثر قابل توجهي بر گروه  آيت
اين اثرگذاري مرهون خصوصيات . زيادي از مردم و جوانان از عارف و عامي بگذارد

امري كه . اي بود كه او در زبان و قلم خود داشت شخصيتي او و نيز خطاب فرهيخته
جايش امروز در گفتمان و تبليغ ديني و فرهنگي ما پس از انقلاب تا حدودي خالي 

هاي كنوني با توجه به  است و اين امر، جدا از ضرورت و نيازي است كه در همين ماه
روزه ميزان ام. شود شرايط كشور به صميميت و همدلي ملي وجود دارد و احساس مي

تواند باشد،  اي قابل بررسي مي االله طالقاني، مسئله اثرپذيري اين يا آن مفسر از سخن آيت
شخصيت . كنوني ما از او و امثال اوست  تر از آن، ميزان شناخت نسل مهم ةاما مسئل

گروه زيادي از . االله طالقاني در زير حجابي از عدم شناخت درست قرار گرفته است آيت
االله طالقاني را يك روحاني حزبي و يا حداكثر يك آخوند و مبارز  ه، آيتاهل حوز

مندان و يا حتي  شود كه علاقه كنند، و امروزه كمتر ديده مي سياسي قلمداد كرده و مي
كه  ، تفسير او را به صورت نسبتاً خوب بشناسند، چه رسد به آنقرآندانشجويان علوم 

ايم كه در طول  و يا ديده. متن كار خود قرار دهندتأمل در فحوا و شيوه سخن او را در 
و براي   االله طالقاني سخن گفته هاي خاص از آيت ساليان گذشته، بيشتر برخي از گروه

  .االله طالقاني متعلق به همه بوده و بايد باشد كه آيت درحالي. اند وي بزرگداشت گرفته
آنچه در . ستزمان حاضر، مقطع مهمي از عصر صحوه و بيداري اسلامي ا

، بيش از هر چيز ديگري االله طالقاني هاي داعيان بيداري اسلامي و از جمله آيت كوشش
انديشه و جان آنان را  ةلكه شاكند، تربيت قرآني آنان است؛ تربيتي ك جلب نظر مي

ه آنان توانستند با عموم مردم، اعم از كسرشار از رنگ خود داشت و هم از اين رو بود 
اص ارتباط بيابند، سخن خود را با زباني باز و گويا به گوش جان آنان ها و خو توده

 ةترين دستاوردها را در عرص هاي مادي، بزرگ هزينه كمترينبرسانند و در نهايت با 
در مقابل كثرت  رود، اي كه از آن سخن مي خفت مؤونه. نندكالملل اسلامي عرضه  بين

است كه داستان حركت و تغيير و نيز  معونه به دست آمده و خود مولود اين حقيقت
اين حال اگر در . داستان شوق و شفقت است ،18ها داستان ماندگار نفع رساندن به انسان

اما از آن عنصر اساسي خبري در بين نباشد، نتيجه ناگفته  ،، امكانات، وافر باشد عرصه
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خواسته باشيم، ه كگيرد  تر به خود ميزيبالي ناكداستان، در جايي ش. روشن خواهد بود
كه  ؛ چنانجبران نماييم هاي هنگفت وپاش ريخت هاي خالي عشق و اشتياق را با گودال

الملل چنين آفتي را خورده  امروز بخش مهمي از كارهاي ما در زمينه دعوت و تبليغ بين
رود، عيبي  سخن گفته مي... امروز از سياست و ديپلماسي ميان ايران و مصر و. است

كه  چنان. كر و فرهنگ، بايد پشتوانه و پيوست ديپلماسي و پليتيك باشدندارد، اما ف
ها و انديشمندان مسلمان، در ايران و مصر و ديگر  اساس تأثير و تأثر متقابل ميان توده

بلاد و ديار اسلامي، كشش و كوشش قلبي و قرآني بوده و اين سخن خود نيازمند 
  .مجال مستقل ديگري است

  پيشنهاد

طالقاني در مقاطع مهمي از تاريخ ايران و جهان اسلام زيسته و جد و جهد خود االله  آيت
عصر و  هاي هم بسياري از شخصيت. قرآني كرده است ةرا تقديم امت اسلامي و جامع

خوان ايران،  اند، براي قشر كتاب زيسته سطح او كه مثلاً در آن زمان در مصر مي هم
ر خصوص او و اقران او وجود ندارد و جا دارد اند، اما عكس اين حالت د شناخته شده

هاي قرآني او هم به نسل جوان خودمان  كه ما در اين زمينه از معرفي بيشتر او و انديشه
گونه كه استاد  آن. كردگان جهان عرب و فراتر از آن كوتاهي نكنيم و هم تحصيل

عربي  جا دارد اين تفسير به: گفتند راد ضمن دروس خود مي محمدعلي مهدوي
اقدام به تعريب اين تفسير به نحوي . برگردانده و به فرهيختگان جهان عرب عرضه شود

صورت گرفت، اما با همه كوششي كه مترجم اين تفسير به كار برد، ترجمة حداكثر 
رسد و بخش مهمي  هايي مفهومي را با زبان عربي كه بوي فارسي از آن مشام مي معادل

فسير پرتو كه در اين كتاب برشمرده شد، در آن انعكاس هاي ت ها و ويژگي از ظرافت
توسط آقاي دكتر عباس  اشراقٌ من القرآن الكريماين ترجمه با عنوان . نيافته است

منتشر  1383المللي الهدي، تهران،  ترجمان صورت گرفته و از سوي انتشارات بين
  .باشد گرديده و در اين زمينه وافي به مقصود نمي
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  ها يادداشت

                                                           

ها در ميان اين افراد  آتيِ ديگر هم در آن سال» رئيس جمهور«و يك » وزير نخست«يك . 1
  .صدر دكتر شاهپور بختيار و دكتر ابوالحسن بني: ودندب

ها بر   داشت و با بسياري از گروه قرآن كريماالله طالقاني صدري رحيب و منشرح از  آيت. 2
مانده از نمازهاي  تصاوير باقي. توانست تعامل داشته باشد اساس وجوه و جوانب مثبت، مي

» پارك لاله«تا » دانشگاه تهران«از جمعة ميليوني او، كه در آن شعاع حضور جمعيت 
كه  در عين حالي. دهد گام با او نشان مي هاي مختلف مردم را حاضر و هم رسيد، طيف مي

و يك » انقلابي«االله طالقاني يك  آيت. كننده بود شور آن ايام نيز، در اين زمينه عاملي تقويت
كرد و  پروا بيان مي عقيده خود را بي. پرداز كنج خانه و كتابخانه نبود او يك نظريه. مبارز بود

اما او در برخورد با . به سبب بيان آزادانه عقايد و نظرات خود بارها به زندان و تبعيد رفت
از  -پسنديد  شان را نمي كه موضع فكري -طبقات مختلف مردم و حتي با دگرانديشان 

. شمرد روا نمي گفت و تا جايي كه ممكن بود، طرد را موضع خشونت و پرخاش سخن نمي
گفت كه اگر ما  هاي مدعي و به اصطلاح مجاهد و مبارز آغاز انقلاب مي حتي در مورد گروه

خواهند رفت و حركات آنها » زيرِ زمين«تحمل نكنيم، آنها به » روي زمين«ها را بر  اين
تر  هايي به مراتب سنگين زيرزميني خواهد شد و ما در آن صورت ناگريز از پرداخت هزينه

االله طالقاني در جاهايي كه لازم بود، از  آيت. هاي گفتگو و مدارا با آنان خواهيم بود از هزينه
آري، او آنجا كه لازم بوده، . سلاح پرخاش و خشونت هم مقابل افراد بهره گرفته است

االله طالقاني بزرگ  اما آيت. حقيرهاي متكبر و سران مجاهدين خلق را تحقير هم كرده است
ابوذر زمان،  .ركدر اين باره . دارند داشتند و مي هاي مردم او را بزرگ مي ة گروهبود و هم

  .114 و 74-76، 43، 25، 20، 13: ، صفحات مختلف از جمله1386
ناپذيري قرآن توجه نشان  گونه كه خود به سخن پيكتال مبني بر ترجمه االله طالقاني همان آيت. 3

عنوان مثال، وي معادل ضريع در  به. داند ل ترجمه ميدهد، خود برخي از الفاظ را غيرقاب مي
. پردازد دهد و سپس در تفسير آيات به شرح آن مي سورة غاشيه را همان ضريع قرار مي

در واقع . االله طالقاني در تفسير خود عملاً مورد توجه قرار داده است موضوعات فوق را آيت
. رفت االله طالقاني بر همان منهج مي آيت گفتند، اگر آربري و پيكتال نيز اين سخنان را نمي

استفاده و بدان استناد   حال كه او سر دلبران را در حديث ديگران نيز يافته است، البته از آن
  .24- 25صصام  ، قسمت دوم جزء سي1382طالقاني،  .ركهمچنين . كند مي
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  .راه استهاي ذكرشده در اين مقاله، اغلب با تلخيص و گاه تصرّف مختصري هم نقل. 4
گونه سخنان  گونه مطالب، خوشايند حكومت پهلوي نبود و مأموران ساواك از اين اين. 5

االله  مالك اشتر دوران آيت .رك. پرداختند ساختند و مي االله طالقاني، گزارش مي آيت
  ).175و  170صصطالقاني به روايت اسناد ساواك (سيدمحمود طالقاني، 
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: هاي طولاني با اين عنوان گردآوري و منتشر گرديد االله طالقاني پس از سال سخنان آيت. 7
با قرآن در زندان،  -هاي قرآني  درس -االله طالقاني  آثار آيت  مجموعهطالقاني، سيدمحمود، 

 .545ص ،1386در خانواده، در صحنه، شركت سهامي انتشار، 

نبايد از ياد برد كه اين تفسير در شرايطي عادي و با فراغت بال نوشته نشده است و . 8
  .يم اوستهايي از آن نيز نقل قول ديگران از مؤلف و نه به قلم مستق بخش

  :را بنگريم  اي نمونه. 9
  !قرآن؟«

نزول آن از عالم اعلاي قدرت، ظهور آن در حلية عباراتي برتر از بلاغت، و تأثير حكيمانة 
كتابي كه پرتو هدايت آن، زواياي روح . كننده است انگيز و خيره آن در هدايت، بسي شگفت

يگر و همه را با خالق و اعمال و فكر و نفسيات و روابط و حدود و حقوق خلق را با يكد
را با نتايج روشن ساخت و نفوس را رو به صلاح و اصلاح پيش برد و استعدادهاي خفته 

تاريكي . ها را فراآورد، و جلوي ديدها را باز كرد را بيدار كرد و به جنبش آورد، انديشه
ها و  هليت، عقلبندهايي كه در قرون ممتد جا. ها را از ميان برد ها و كينه اوهامِ وحشت

. ها را بسته بود و نفوس خلق را به بندگي غير خدا درآورده بود، گسيخت ها و دست انديشه
با از ميان بردن . برداري از لذات مادي و معنوي را به روي همه بازكرد هاي قانوني بهره راه

و از آنان جور و متحد ساخت  ها، عناصر گوناگون ناجور و ناهموار را با هم اوهام و عصبيت
كه بانگ  هايي هاي استوار و ضماير بيدار و زبان پا داشت تا با قدم مجتمع قوي ومحكمي به

رحمت  هايي كه قانون عمومي حيات و ساية  خاست، و دست بخش تكبير از آنها برمي آزادي
داشت،  هاي آهنيني كه شمشير درخشان عدل را بر مي كرد، و پنجه و شهپر عزّت را حمل مي

هاي ظلم و جور پيش رفتند و در  وي جهان از هم گسيخته و نظامات منحط و سرزمينبه س
كشيده و  ها را از جلو ديدگان مردم ستم هاي ضخيم شرك و اشباح قدرت زماني كوتاه، پرده
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سازان و  هاي بت ترين كاخ بانگ تكبير و توحيد را بالاي سرِ سركش. زده برداشتند وحشت
  ).2، ص1، ج1350طالقاني، (» ...كاهنان سردادند گاه معابد اوهام و كمين

و  173، ص2، ج.ق1411؛ سيوطي، 346، ص1، ج.ق1368سيوطي،  .ركدر اين باره . 10
  .3، ص.ق1426حسن حسن جبل، 

 Larousse(المعارفي قطع بزرگ و در مجلدات متعدد �لاروس قرن بيستم، ديكسيونر دائر. 11

du XX siècle (جلدي  و لاروس كوچك تك)Petit Larousse ( دو فرهنگ معتبر فرانسوي؛
هاي متعدد عمومي و تخصصي كه از نيمة دوم قرن نوزدهم تاكنون از  از مجموعه فرهنگ

اين مؤسسه توسط پير لاروس . اند صورت مستمر منتشر شده سوي مؤسسة لاروس به
)Pierre Larousse, 1817 - 1875 (غت را با در پاريس بنياد نهاده شد و اولين فرهنگ ل

 Grand Dictionnaire Universel du XIXème(» فرهنگ بزرگ جهاني قرن نوزدهم«عنوان 

siècle ( اي در سراسر جهان يافت و  اين فرهنگ رواج گسترده. مجلد منتشر كرد 15در
االله طالقاني  لاروس قرن بيستم كه آيت. هاي متعدد گرديد شامل عناوين تخصصي در زمينه

. كند يكي از چند فرهنگ درجه اول در اروپا و جهان غرب آن روز است به آن اشاره مي
اكبر  فرهنگ لاروس و به خصوص لاروس قرن بيستم، بعدها الگوي مهمي براي علامه علي

  .نامه گرديد دهخدا در درافكندن طرح سترگ لغت
آن توجه ناپذيري قر گونه كه خود به سخن پيكتال مبني بر ترجمه االله طالقاني همان آيت. 12

به عنوان مثال، وي معادل . داند دهد، خود برخي از الفاظ را غيرقابل ترجمه مي نشان مي
دهد و سپس در تفسير آيات به شرح آن  ضريع در سورة غاشيه را همان ضريع قرار مي

االله طالقاني در تفسير خود عملاً مورد توجه قرار داده  موضوعات فوق را آيت. پردازد مي
االله طالقاني بر همان  گفتند، آيت ع اگر آربري و پيكتال نيز اين سخنان را نميدر واق. است

استفاده   حال كه او سر دلبران را در حديث ديگران نيز يافته است، البته از آن. رفت منهج مي
  .24- 25صصام  ، قسمت دوم جزء سي1382طالقاني،  .ركهمچنين . كند و بدان استناد مي

االله طالقاني  چه گاهي در خصوص آيت بينيم و برخلاف آن فوق مي كه در سخن همچنان. 13
االله طالقاني ايران را دوست داشت، اما براي  آيت. نبود» گرا ملي«شود، او هرگز يك  گفته مي

گرايي، اصالت مستقلي برابر اسلام قائل نبود و در جاهاي مختلف به اين موضوع  ملي
وي در مأخذ اخير كه حاوي . 47، ص1360قاني، طال .ركنمونة ديگر را . كرد تصريح مي

انقلاب ما اسلامي است،  : كند هاي وي در مسجد هدايت است، تصريح مي برخي سخنراني
  .ملي و نه چيزهاي ديگر -نه اسلامي 
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در (شد ديد  سر سيد احمدخان هندي مي ها قبل در هند و در كار ريشه اين تفريط را مدت. 14
هاي  اي از برداشت نمونه ).19، ص1372؛ مطهري، 50، ص.م1986نبي،  بن .ركاين زمينه 

  .)119و 101، 46صصتا،  هندي، بي .ك.ر(سابقه و عجيب سرسيداحمدخان  بي
اين مطالب و ادله علمي آن به ا براي آشنايي بيشتر ب: نويسد وي در ادامه سخن خود مي. 15

، »هاي سرخ خورشيد غول«فصل  »پيدايش و مرگ خورشيد«هاي اول و پنجم كتاب  فصل
رجوع  نوشته ويليام فاولر» جهان ةمجموع«: و كتاب» هاي سفيد و احتضار خورشيد كوتوله«

  .)184، ص3ج ،1350طالقاني،  .رك ( شود

�� 	����� 	�������«در كلمات تفسير پرتو و نيز گزيده اشعار دكتر شفيعي كدكني نام كتاب . 16�« 


�� 	����� «) 66ص( عطار نيشابوري الطير منطقر و در مقدمه دكتر محمدجواد مشكور ب�

���	��
  .آمده است »
  .كند گيري به آنها اشاره مي اين امر، خود معلول عللي است كه ذيل عنوان نتيجه. 17
  .رعد 17 اشاره به آية. 18
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ران و االله طالقاني، بنياد امور ايثارگ يادمان آيت -، شاهد ياران )1386شهريور (ابوذر زمان
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آفتاب : ، قماالله طالقاني بحثي در انديشه سياسي آيت -شورا و آزادي ، )1381(شيرخاني، علي 
 .سبا
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